
ویسپوبیش،
 سال ۱، شماره ۳

اگر اهل مطالعه و کتاب باشید – که حتماً هستید وگرنه ویسپوبیش را از کجا
Pمی شناختید! - لابد اسم دو تا از معروف ترین حماسه های باستانی جهان

غرب به گوش تان خورده: ایلیاد و اودیسه. 
همیشه برای معرفی اینها به ما می گفتند این دو اثر برای غربی ها مثل
شاهنامه است برای ما ایرانی ها. معرفی خوبی بود و اهمیت تاریخی و
فرهنگی هر دو اثر را نشان می داد. البته نه ایلیاد و نه اودیسه، از نظر ابعاد
داستانی، به پای شاهنامه ی ما و هیچ کدام از حماسه های باستانی شرق
نمی رسند، ولی این را هم باید درنظر گرفت جناب «هومر» شاعر بزرگP یونان
که این افسانه های باستانی را به شعر درآورده و جاودانی کرده، قرن ها پیش
از فردوسیP عزیز ما دست به کار شده بود؛ پس نباید زیاد متQه به خNشخاش
ً که ایشان نابینا بوده و می گویند بگذاریم و از کارش ایراد بگیریم. مخصوصا
کل این دو اثرش را در حافظه داشته و در کوچه و خیابان برای
همشهری هایش می خوانده است (خودمانیم؛ ماها که دو چشم بینا داریم، چه
گOلی به سر دنیا زدیم که حالا بخواهیم به جناب هومر گیر بدهیم و توی سر

مال اش بزنیم؟!) 
شاید بد نباشد یک توضیح کوچک بدهم که ایلیاد و اودیسه، حکایت دو
قهرمانP جنگاور از سرزمین یونان به نام های آشیل (در اصل: آخیلوس) و
اولیس (اودوسئوس) است که درگیر جنگ بین اتحادیه ی یونانی ها و دولت-

شهر «تروی» یا تروا می شوند. 

ببینیم؟ ببینیم؟چی  چی 

چگونه بشر، از اسبِ چوبی به سلاحِ اتمی رسید!

شاهی پیمان 

تا «تِروی»:  از «ایلیاد» 



ایلیاد، شرح این جنگ طولانی است که دَه سال طول می کشد و حاصلی جز
کشته شدن بهترین آدم های دو طرف ندارد؛ از جمله خودِ آشیل. در نتیجه،
اولیس کلک معروفِ «اسب چوبی» را سوار می کند تا یونانی ها بر تروی پیروز
شوند. اما از آنجا که نامَردی آخر و عاقبت ندارد، آه و نفرین شکست خورده ها
دامنش را می گیرد و کشتی اش در راه بازگشت به خانه گم می شود و دَه سالِ
آزگار در دریاها سرگردان می ماندَ که حماسه ی اودیسه، داستان این آوارگیِ

پرماجرای دَه ساله است. 

(Homer) هومر      



به هرحال، هم ایلیاد و هم اودیسه، از همان یونان باستان تا اروپا و
آمریکای الان، بین مردمP آن ورP آب، ارج و قOرب زیادی دارند و آنها را
زیربنای فرهنگ شان می دانند؛ به همین خاطر هم هست که در تمام این
چند هزار سال، هر دو را روی چشم نگه داشته اند و نسل به نسل، آنها را
خوانده و به بچه های شان آموزش داده و تا توانسته اند، با الهام از
حکایت ها و شخصیت های هر دو اثر، انواع آثار هنری خلق کرده اند: از
مه و نقاشی، و از شعر و داستان تا نمایش Qترانه و موسیقی بگیر تا مجس

و فیلم. 
با وجودی که این هر دو حماسه، قابلیت و جذابیتP زیادی برای سرگرم
ً از روی این دو اثر ساخته کردن ملQت دارند، ولی فیلم هایی که مستقیما
شده باشند، زیاد نیستند. به هرحال بازسازی صحنه هایی که صدها
کPشتی و هزاران مرد جنگی با زره و ساز و برگP قدیمی در آنها حضور
داشته باشند و با هم بجنگند، کمی خرج دارد و فقط پولدارهای سینما از

عهده اش برمی آیند! 
معروف ترین بازسازی های سینمایی از حماسه های یونانP باستان، شامل
دو فیلم آمریکایی – یا درست تر بگوییم: هالیوودی - است به نام های
لPن، قهرمان تروی» (÷۹ø÷) که حدود هفتاد سال قبل ساخته شده و Pه»

«تروی» که جدیدتر است (øöö۴)، حوالی بیست سال پیش. 

اولی زمانی ساخته  شد که دستمزدها در اروپا ارزان بود و در نتیجه
آمریکایی ها، کارگردان و سلبریتی های شان را می بOردند آنجا و فیلم های
تاریخی می ساختند. فیلم دوم هم زمانی ساخته  شد که انقلاب تکنولوژی

در سینما به   



راه افتاده بود و می شد آن صدها کPشتی و هزاران سرباز و دکورهای عظیم را
با گرافیک تصویری ساخت و به صحنه های فیلمبرداری شده ی خالی اضافه
کرد! هر دو فیلم با وجود سال هایی که از ساخت شان گذشته، هنوز دیدنی

هستند ولی اینجا می خواهم دیدن فیلم دوم را به شما پیشنهاد کنم.

لفانگ Oمعرفی فیلم «تروی» ساخته کارگردان هنرمند و کاربلدی به نام «و
پPتPرسون» به شما، چند دلیل دارد: اولین دلیلش بدون شک همان ماجرای

اقتباس آن از یکی از بزرگ ترین و مهم ترین آثار ادبیات جهان است. 
ما انسان ها اهل هر کجا که باشیم، میراث مشترکی داریم که حاصل جمع
تلاش های فکری همه ملت ها در تمام تاریخ و در چهار گوشه ی دنیاست. هر
چقدر بیشتر با این میراث جهانی آشنا باشیم، مرزهای فکری و فرهنگی بین
ما کمتر و کمرنگ تر می شود. حالا شاید پیدا کردن و مطالعه یک حماسه
باستانی مثل «ایلیاد»، الان برای همه شما مقدور نباشد. بنابراین تماشای
فیلم هایی که براساس این آثار ساخته شده، حداقل حOسن اش این است که
شما را با کلیات داستان، شخصیت های اصلی، و پیام کلی نهفته در اثر آشنا

می کند. همین یک دلیل کافی است یا باز هم برای تان بشمارم؟
نکته بعدی این است که «تروی» هم به عنوان یک فیلم سرگرم کننده، جذاب
و دیدنی است، هم حال وهوای حماسی «ایلیاد» را به شکلی زیبا بازسازی
می کند، هم آن اثر عظیم را در یک فیلمP دو ساعته خلاصه کرده بدون آنکه نکته
مهمی را از قلم انداخته  باشد؛ و شاید از همه ی این ها مهم تر این باشد که
بخش های اساسیP پیام فکری و معنوی ایلیاد را در خودش دارد و به بیننده ای
که ممکن است اسم هومر و اثرش را هم تا بحال نشنیده باشد، منتقل

می کند.



درباره اینکه چرا تروی فیلم خوبی است، می شود خیلی حرف زد. یکی از
چیزهایی که در این فیلم خیلی دوست دارم، این است که اگرچه منبع
اقتباسش یک حماسه باستانی مربوط به خیلی سال پیش است، ولی از
مطالب و احساساتی با ما حرف می زند که متعلق به زمانه ما هستند و انگار
همین روزها نوشته شده اند. یکی از رازهای ماندگاریP بعضی از داستان های
کهن در طول هزاران سال این است که رفته اند سراغ چیزی که اصلاً تغییر

نمی کند؛ یعنی احساسات بشر و نیازهای روحی او! 
با اینکه چند هزار سال از نوشته شدن «ایلیاد» می گذرد، ولی پOر است از شرح
احساساتی مثل خشم و مهربانی، حسادت و ترحQم، حOقه بازی و راستی،
قدرت طلبی و مردم دوستی و... که نویسندگانP فیلمنامه «تروی» هم آنها را
گرفته  و به شکلی سینمایی پOررنگ شان کرده اند. البته برای این کار، تغییرات

کوچکی هم به داستان و شخصیت های اصلی داده اند که توضیح می دهم:
 

برخی شخصیت های اصلی داستان تروی: 
نPلاس Pس – پاریس و مPد Pستور – اودیسه – دیومPمنون – آشیل – ن P(از راست) آگام



در «ایلیاد» همه آدم های داستان، انگار روبات هایی هستند که دارند طبق
برنامه ی ایزدان زندگی و جنگ می کنند (و البته از همان ایزدان، بازی هم
می خورند!) سازندگانV «تروی» حواس شان بوده که قرار است این داستان
قدیمی را آدم های امروزی ببینند و خوش شان بیاید و احیاناً به فکر فرو بروند.
برای همین، نکاتی قابل فهم و پذیرفتنی از زندگی هرکدام از شخصیت های
داستان را پیدا کرده  و شاخ وبرگ داده اند تا آنها را تبدیل به موجوداتی جذWاب

و قابل درک برای ما بینندگان امروزی کنند. 
مثلاً در داستان اصلی، «پاریس» شاهزاده جوانی که آتش همه فتنه  و
فسادهای داستان را روشن می کند، شخصیتی منفی نیست؛ چون
عاشق شدنش به هلن، همسر زیبای پادشاه کشور همسایه، نه با اختیار
خودش بلکه دسیسه یکی از ایزدان بوده. ولی فیلم، چهره متفاوتی به او داده:
یک جوان هوس باز و نالایق که از مقامش سوءاستفاده می کند و در آخر هم

باعث نابودی خانواده و مردمش می شود. 
ً برخلاف او قرار گرفته: مردی شجاع، برادر بزرگش هکتور، در جایگاهی دقیقا
د به خانواده و میهن و در یک کلام، شریف که همواره در کنار پدر، Wدانا، متعه

همسر، کودک و یا سربازانش دیده می شود. 

(Agamemnon) منون Vآگام



منون» فرمانده یونانی ها چهره ای مثبت دارد که برادرش Pدر «ایلیاد»، «آگام
(شوهر هلن) را به انتقام ترغیب می کند و تمام فرماندهان یونانی را برای
جنگ گPرد هم می آورد. ولی او در فیلم، شخصیتی حیله گر است که به بهانه
آبروی برادرش می خواهد فرماندهان یونانی را تحت امر خود درآورد و رهبر
مملکت بشود. (درست مثل خیلی از رؤسای کشورها در جهان امروز که برای
تحکیم قدرت سیاسی خودشان، جنگ های بیهوده و خونریزی به راه

می اندازند.)

مادرP آشیل، او را در رودخانه ی استوکس روئین تن می کند؛
(۱ø۳÷) نسPاثر: روب

اما شاید جذQاب ترین و دوست داشتنی ترین شخصیت فیلم، «آشیل» باشد:
جنگجویی جوان و سلحشور و درعین حال دانا. آشیل اعتقاد دارد جنگ، کاری
بیهوده است و فریب حیله های سیاستمدارانP جنگ افروز را نمی خورNد. ولی
در ضمن می داند که مردم دنیا از سرنوشتی که مردان سیاست برای شان رقم
می زنند، گریزی ندارند. تصویری که فیلم از آشیل می دهد بسیار یادآور جوانان
نOخبه ی دنیای امروز ماست؛ جوانانی که مورد قبول و تحسین مردم هستند و

تا جایی که در توان شان باشد، تن به دستورات قدرتمندان نمی دهند. 



ثروت و شهرت برای شان ارزشی ندارد و تنها انگیزه شان در زندگی و کار، آن
است که در این دنیا، اثری مثبت و نامی نیک از خود به یادگار بگذارند. 

زمانی که آگاممنون، آشیل را به ارتش انتقام جوی یونان فرا می خوانNد، آشیل با
مادرش مشورت می کند. مادر به او می گوید تو دو انتخاب داری: نخست
اینکه به جنگ نروی؛ در این صورت، پادشاه یونان می شوی و در پیری خواهی
رد و پس از چند صد سال، نام اNت فراموش می شود. انتخاب دوم این است Oم
Pت تا پایانNت کشته  شوی؛ در این صورت، نام اNکه به جنگ بروی و در راه وطن ا

جهان، جاودان خواهد ماند! 
آشیل، سرنوشت دوم را انتخاب می کند، زیرا وقتی می داند پایان هر دو
سرنوشت، مرگ است، جاودانه شدن و قهرمانP نسل های پیاپی بودن،

بدون شک ترجیح دارد.

اما راز جذابیت فیلم «تروی» داستان جدال بین دو گروه مثبت و منفی - یا
به قول نویسنده ها قهرمان ها و ضدQقهرمان ها - نیست. در واقع «تروی»
برخلاف بیشتر فیلم ها، اصلاً قهرمان اصلی ندارد. نه آشیل و نه هکتور،
منون را نمی توانیم Pمرکزی داستان نیستند، و نه پاریس و نه آگام Pهیچ کدام آدم
ضدQ قهرمان های داستان بدانیم. فیلم به یونانی ها و تروایی ها به یک اندازه
ً به اندازه ی برابر، در هر دو طرف باشیم و هر دو را ارزش می دهد تا تقریبا

 ببینیم. 
حتی شخصیت های فرعی داستان هم، در هر دو طرف نمایندگانی دارند. مثلاً
در فیلم، دو پادشاه هستند که هر دو تحقیر می شوند و با مرگ شان
نPلاس» شوهر هلن است که خیانت و Pحکومت شان به باد می رود: اولی «م
فرار زنش او را بی آبرو می کند و بعد هم در جنگی تن به تن به دست شاهزاده
Pتروایی کشته می شود، و دیگری «پریام» پادشاه تروی که برای پس گرفتن

جنازه فرزندش به پای دشمن می افتد و التماس می کند. 



یا در مقابلV هلن، که عاشقV شاهزاده تروایی شده و حالا در بین
تروایی هاست، یک زن جوانV تروایی هم هست که به دست یونانی ها اسیر و

عاشق آشیل می شود. 
در واقع سازندگان فیلم، تمام تلاش شان را کرده اند که ما در طول تماشای آن
نتوانیم درباره خوب و بد طرفین قضاوت کنیم؛ نه یونانی ها و نه تروایی ها.
بنابراین اصلی ترین راز جذWابیت فیلم « تروی»، برای من این است که هم ما را
با روایت سینمایی یکی از کهن ترین داستان های ادبیات جهان سرگرم می کند
و هم باعث می شود به حال مردمانی دل بسوزانیم که بی آنکه خواسته  باشند،
اسیر جنگ های بیهوده و خانمان سوز شده اند و هست و نیست شان بر باد

می رود. 
بیایید نگاهی به اوضاع امروز مردم دنیا بکنیم: به نظرتان این جمله آخری که
نوشتم، همین امروز در چهارگوشه ی دنیای مثلاً متمدWن و پیشرفته ی ما،

مدام تکرار نمی شود؟!

÷øö÷ ۵÷ امَرداد


